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هر تهرانی ماهانه ۲۴۳ تومان 
صدقه می دهد

مدیــرکل کمیته امداد اســتان تهــران با بیان  �
آنکه مردم اســتان تهران در سال ۹۵، بیش از ۳۹  
میلیارد تومان صدقه پرداخت کرده اند، گفت: هر 
تهرانی در سال گذشــته به طور متوسط دوهزارو 
۹۵۱ تومان صدقه پرداخت کرده اســت. براساس 
تحلیل انجام شــده هــر یک از نیکوکاران اســتان 
تهران روزانه هشــت تومان و ماهانه ۲۴۳ تومان 

صدقه پرداخت کرده اند.
 محســن ولیئی، ضمن بیان آنکه درحال حاضر 
بیــش از ۷۳۰  هــزار صندوق صدقات در اســتان 
تهران تعبیه شده است، افزود: از این تعداد بیش 
از ۶۸۰  هــزار صندوق صدقه کوچک در منازل، ۱۱  
هزار صندوق متوســط در ادارات و مراکز علمی و 
ســایر صندوق ها بزرگ بوده که در میادین و معابر 

نصب شده اند. 
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: صددرصــد مبالغ 
جمع آوری شده در این طرح به منظور رفع نیازهای 
خانواده های تحت پوشش در بخش های مختلف 
از جملــه کمــک به اشــتغال، جهیزیه، مســکن، 
کمک بــه درمــان نیازمندان، کمک بــه تحصیل 
دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در همان شهر 
و محل جمع آوری هزینه می شود. ولیئی در ادامه 
خاطرنشان کرد: حدود ۴۳  هزار صندوق در معابر 
و میادین شــهر تهران نصب شــده اســت که در 
ســال ۹۵، از این تعداد ۲۳  هزار صندوق بازسازی 
و ایمن سازی شده اســت و تا پایان مردادماه سال 
جاری نیز ۲۰  هزار صندوق دیگر در سطح معابر و 

میادین استان ایمن سازی خواهد شد. 

دولت آینده موظف به ادامه 
اجرای طرح تحول سلامت است

سیدحســن هاشــمی صبــح دیــروز پــس از  �
انداختــن رأی خود بــه صنــدوق رأی در یکی از 
بیمارســتان های تهران، حضور مردم در انتخابات 
را بســیار مناســب عنوان و اظهار کرد: جمهوری 
اســلامی ایران باید قدردان مردم باشد و بالاترین 
افتخــار آن، اعتمــاد مردم بــه صندوق های رأی 
اســت و مردم حضور خود را مؤثر می دانند. وزیر 
بهداشت تصریح کرد: مردم برای تعیین سرنوشت 
خود پــای صندوق های رأی می آینــد و انتخابات 
فرصت بسیار ارزشمندی برای مردم است چراکه 
به قیمت ســنگینی مانند تقدیم شهدا و جانبازان 
و تحمــل فشــارهای قدرت هــای بین المللی در 
۳۸ سال گذشــته به دســت آمده و مردم افتخار 
دارند که مســتقل از همه قدرت های بین المللی، 

سرنوشت خود را تعیین کنند. 
هاشــمی یادآور شد: برای ملت ایران افتخاری 
است که از فرصت ارزشمند و گران بهای انتخابات، 
نهایت اســتفاده را ببرند و نتیجه آن به سود مردم 
ایــران و کشــور خواهد بــود. وزیر بهداشــت در 
پاســخ به این ســؤال که در صورت انتخاب دکتر 
روحانی به عنوان رئیــس دولت دوازدهم تمایلی 
به مســئولیت وزارت بهداشــت دارید، گفت: بعد 
از انتخابــات در این مورد خواهم گفت. هاشــمی 
در بخش دیگری از ســخنان خــود تأکید کرد: هر 
دولتی که انتخاب شــود، موظف به ادامه اجرای 
طرح تحول ســلامت است زیرا مردم در این حوزه 
مشــکلات زیادی دارند و هــر حکومتی در بخش 
امنیت، ســلامت و آمــوزش ســرمایه گذاری های 
زیادی می کند و جمهوری اســلامی ایــران نیز با 
توجه به اهــداف خود و تکالیف قانون اساســی، 

موظف به ادامه طرح تحول سلامت است. 

فعالیت ۴۶  میلیون ایرانی
 در فضای سایبری

سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل  �
و حقوقی پلیــس فتا گفت: بیــش از ۴۶  میلیون 
کاربــر ایرانی در فضای مجازی ســایبری فعالیت 

می کنند. 
وی افزود: با وجود اینکه بســیاری از مخاطبان 
به نحو مطلوب و قانونمند از شبکه های اینترنتی 
و فضای مجــازی اســتفاده می کنند، عــده ای با 
سوءاســتفاده از فرصت های فضای ســایبری، در 
پی دســتیابی به اهداف مجرمانه خود هســتند. 
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اظهار 
کــرد: درحال حاضر پلیس فتا همــکاری و تعامل 
مطلوبی با ســایر مجموعه های پلیسی ناجا دارد 
و در صــورت لــزوم در مأموریت هــای محوله، از 
آنها پشــتیبانی فنی و تخصصی می کند. سرهنگ 
رمضانی تأکید کرد: پلیس فتا در رصد فعالیت های 
فضای مجازی، در مواجهه با هر عمل مجرمانه یا 
دریافت گزارش و شکایت در این حوزه، بلافاصله 
واکنش نشــان می دهد؛ در صــورت اینکه اعمال 
مجرمانه سایبری محرز باشد، پلیس فتا مستقیما 

وارد عمل می شود.
 وی با تأکید بر ناامن ســازی فضای سایبر برای 
مجرمــان افــزود: هم زمان با ایجــاد ناامنی برای 
مجرمان جرائــم فضای مجــازی، ارتقای امنیت 
فضای سایبر برای کاربران قانون مدار جزء اهداف 
اصلی پلیس فتاســت. معاون امــور بین الملل و 
حقوقی پلیس فتا گفت: اگر تخلف کاربران فضای 
مجازی، جــزء جرائم تکامل یافته باشــد، گزارش 
مستندات به پلیس های تخصصی مربوطه ارسال 

می شود. 

خبر

تمام مدارس تهران 
امروز  تعطیل است

اســتاندار تهران گفت:  تمام مدارس استان تهران  �
روز شــنبه تعطیل اســت. علاوه براین بنابر اعلام اداره 
آموزش وپــرورش  روابط عمومــی  و  اطلاع رســانی 
شهرستان های استان تهران، با توجه به طولانی شدن 
فرایند انتخابات، مدارس شهرستان های استان تهران، 
روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت تعطیل است. همچنین محمد 
روزبهانی، مشاور مدیرکل و رئیس اداره اطلاع رسانی و 
روابط عمومی آموزش وپرورش شهر تهران در گفت وگو 
بــا ایلنا دربــاره تعطیلی تمامی مدارس شــهر تهران 
گفت: امروز، ۳۰ اردیبهشت علاوه بر مدارسی که شعبه 
اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و شورا بودند، 
ســایر مدارس شــهر تهران نیز تعطیل اند. وی افزود: 
علت تعطیلی ســایر مدارس شهر تهران این است که 
فرهنگیان در سایر مدارس یا مساجد برای انتخابات و 

نظارت، درگیر هستند.

آغاز مرحله دوم ثبت نام 
کاروان های حج

و  � ایلنا: سرپرســت روابط عمومی ســازمان حج 
زیــارت گفت: مرحله دوم ثبت نام کاروان های حج از 
امروز، ۳۰ اردیبهشــت برای کسانی که به هر دلیلی 
تاکنون ثبت نام نکرده اند، آغاز می شود.ســیدابراهیم 
اســداللهی گفت: مرحله اول ثبت نــام کاروان های 
حــج ۹۶، از ۲۴ اردیبهشــت ماه تــا ۲۸ اردیبهشــت 
ادامه داشــته و مرحلــه دوم ثبت نام از روز شــنبه، 
۳۰ اردیبهشــت برای کسانی که به هر دلیلی تاکنون 
ثبت نام نکرده اند، آغاز می شود. وی افزود: در مرحله 
اول ثبت نام تاکنون حدود ۹۵ درصد واجدان شرایط 
ثبت نــام در کاروان مبــادرت بــه ثبت نــام کرده اند. 
سرپرست روابط عمومی ســازمان حج و زیارت اعلام 
کرد: چنانچه کســی به هر دلیلی در این چندروز قادر 
به ثبت نام نبوده، می تواند از روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت 
با مراجعه به سامانه haj.ir.https://haj۹۶ یا مراجعه 
به دفاتــر زیارتی محل ثبت نام کاروان ها نســبت به 
ثبت نام در کاروان های حج اقدام کند. اسداللهی در 
پایان بیان کــرد: اولویت های اعزام و ثبت نام مرحله 
اول حجاج، شــامل کســانی بود که تا پایان شهریور 
ســال ۸۵ ثبت نام کــرده بودند، اما از روز شــنبه در 
صورت وجــود ظرفیت خالــی در کاروان های حج، 
کســانی هم که تــا پایان آبان ماه ســال ۸۵ در بانک 
ودیعه گذاری کرده اند، می توانند برای نام نویســی در 

کاروان های حج سال  جاری اقدام کنند.

آغاز ثبت نام رایگان دانش آموزان 
اتباع خارجی در مدارس از تیرماه

ایســنا: معاون مرکز امور بین الملــل و مدارس  �
خارج از کشــور وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه 
ثبت نام دانش آموزان اتباع طبق روال ســال گذشته 
است، گفت: آیین نامه مربوطه تنظیم شده و در تیرماه 
ابلاغ می شود. سیدعلی حسینی، درباره زمان ثبت نام 
دانش آموزان اتباع خارجــی در مدارس اظهار کرد: 
ثبت نام دانش آموزان اتباع طبق روال ســال گذشته 
است. آیین نامه مربوطه تنظیم شده و در تیرماه ابلاغ 
می شــود. وی افــزود: ثبت نام از اتباع معمولا ســه 
ماه قبل از شــروع مدارس و پــس از امتحانات و در 
تیرماه آغاز می شود. البته آزمایش ها و مراحلی برای 
پایه اولی ها انجام می شــود که کمی زمان بر اســت؛ 
امــا برای مابقی که در یک مقطع مشــغول تحصیل 
هســتند و جابه جایی میان پایه ندارند، ثبت نام مانند 
دیگر دانش آموزان در همان مدرسه انجام می شود. 
معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 
وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به اینکه آیا آن دسته 
از دانش آموزان فاقد مدارک هویتی که ســال گذشته 
گواهی از وزارت کشور دریافت کردند باید مجددا آن 
را تمدیــد کنند، گفت: اینها به تصمیم وزارت کشــور 
بســتگی دارد و همه این مــوارد در آیین نامه وزارت 
کشور قید خواهد شــد؛ اما احتمالا آن دسته که سال 
گذشته گواهی موقت داشــتند، باید مجددا از طریق 
دفاتــر کفالت آن را تمدید کننــد؛ اما اتباعی که چند 
سال است در مدارس ما تحصیل می کنند، به این کار 
نیازی ندارند. حســینی درباره شــهریه تحصیل اتباع 
خارجی نیز گفت: فعلا مانند ســال گذشته بنا بر این 
است که طبق فرمایشات و مؤکدات رهبری، ثبت نام 

از اتباع رایگان باشد. 

۲هزار پرونده زمین خواری 
ایســنا: معاون حقوقی و امور مجلس ســازمان  �

حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه درحال حاضر 
بالغ بر دوهزارو ۹۶۷ هکتار پرونده مفتوح در محاکم 
قضائــی داریم، اظهار کرد: بخش حقوقی ســازمان 
محیط زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این 
اراضی است و ادارات کل محیط زیست استان ها به 
نمایندگی از ســازمان حفاظت محیط زیست در حال 
پیگیری و رفع این تصرفات هســتند. وی با اشاره به 
زمین خواری هــا در بخش هایی از تهران و با تأکید بر 
اینکــه برای رفع تصرف هریــک از این اراضی جنگ 
سنگینی داشتیم، گفت: برخی از این زمین ها از جمله 
اراضی شــمیرانات قیمت و مرغوبیت بســیار بالایی 
دارنــد. در این مناطق از ســال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش 
از ۱۳۳ فقره پرونده با مســاحت بیش از سه میلیون و 
۵۹۵  هــزار مترمربع در مراجع مطرح شــد که از این 
میــزان یک  میلیون و ۳۵۰  هــزار مترمربع رفع تصرف 
شــد و برای ۲۲۴  هزار مترمربع در حــال پیگیری در 

محاکم قضائی هستیم. 

دریچه
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   رأی می دی؟  �
هان؟ 
   تو انتخابات؟ شرکت می کنی؟  �

چشم هایش نای حرکت ندارد رویش را برمی گرداند 
و می گوید: 

انتخابات چیه؟ 
   انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر.  �

* نه. برام مهم نیست. 
   چرا؟  �

این جایي نیست که من هفت سال براش جنگیدم. 
یــه بار تا دم مــرگ رفتم. جانباز ۵۵ درصــدم. اما حالا 

کجام؟ 
   خانواده ات کجان؟  �

بیرونم کردن. پســرم دندان پزشــکه، دخترم حقوق 
می خونه. چهار ســال پیش که شیشــه رو شروع کردم 

بیرونم کردن. 
  فکر نمی کنی اگه رأی بدی وضع بهتر میشه؟  �

چند ســال پیش رأی دادم. به کســی که توی جنگ 
پابه پای ما اومده بود. اون که رئیس جمهور نشــد، منم 

دیگه رأی نمیدم. 
 زندگی شبانه، پایانه خاوران

ماشــین کــه در ایســتگاه توقف می کنــد چند نفر 
دوره اش می کنند. «غذا میدین؟» «همونایی هستین که 
ماکارونی می دادین؟» «آن قدر زود غذا تموم شد؟ ای بابا 

بازم که دیر رسیدیم».
ســاعت یک بامــداد؛ اینجــا پایانــه اتوبوس رانی 
«خاوران» اســت. کارتن خواب ها در گوشــه ای از پایانه 
جمع شده اند تا جای خانه نداشته شان باشد. آن وسط 
مردی بســاط کوچکــش را پهن کرده و چند وســیله 
بی ربــط به هم می فروشــد. از ســیم تلفــن تا چکش 
و کفــش: «اگــر چکش چشــمت را گرفتــه ۱۰ تومن 
می فروشــمش». ظرف غذای یک بارمصرف را وســط 
بســاط باز می کند و سفره اش می شــود. اطرافِ بساطِ 
مرد آشغال پا گرفته. میان نایلون های سیاهِ روی زمین، 
چنــد کلاه گیس بلند و کثیف کــه زیر پا توی هم رفته و 
گلوله شده به چشم می خورد. دختر جوانی یکی از آنها 
را روی ســرش می گذارد، چرخی می خورد، می خندد و 
می رود ســمت رفیق های دیگرش. آن ســوتر چند مرد 
روی زمین نشسته اند و گپ می زنند؛ از خاطرات دورشان 
می گویند و کِیف می کنند. انگار نه انگار ساعت از نیمه 
گذشته و برای اینها با خاموشی شهر، زندگی روزانه تازه 

شروع شده. 
کدام شورای شهر

-  «دو تا پونصدی داری؟»
صورتش خیس عرق اســت و صدایش آن قدر آرام 
که به سختی شنیده می شــود. تنها و دور از دیگران در 

گوشه ای نشسته. 
- «۱۳ســالی میشه که خونه ندارم. از وقتی شوهرم 
مریض شد و خونه رو فروختیم تا خرج دوا و درمونش 
کنیم. ســر آخر هم که مُرد و من آواره کوچه و خیابون 

شدم. پونصدی چی شد؟ داری یا نه؟».
چادر را کنار می زند و با چشــمانی که نای بازشدن 
ندارنــد، نگاه می کنــد. پانصدتومانی هــا را که می بیند 
دست نحیفش را دراز می کند و توی هوا قاپشان می زند. 

- «آقااااا، شلوار داری؟»
مرد ساقی کمی آن سوتر با کسی حرف می زند و به 

فاطمه بی اعتناست. 
- «شلوارم پاره شده، باید یه دونه بخرم. چرا جواب 

منو نمیده! آهای آقااا».
با بی حالی سیگاری روشن می کند و منتظر می ماند. 

رأی می دی؟  �
«رأی؟ به کی؟»

انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر.  �
- «من که شناســنامه ندارم! چــه جوری رأی بدم؟ 
چند ســال پیش تو پــارک ازم زدنش، تــو چرت بودم 

نفهمیدم».
چرا المثنی نگرفتی؟  �

- «پِی شــو گرفتــم. کمیتــه امــداد می گفتــن باید 
شناســنامه داشــته باشــی تا کمکت کنیم. رفتم ثبت 
احوال گفتن باید کسی رو بیاری که بشناسدت، ضامنت 
بشه. ولی من تو این شهر غریب کیو می شناسم؟ گفتم 

نخواستیم».
اگه می تونستی رأی می دادی؟ 

لابــه لای  از  و  می تکانــد  را  ســیگارش  خاکســتر 
چشــمانش که به ســختی باز مانده، نــگاه بی اعتنایی 
می اندازد: «مگه فرقی ام داره؟ اصلا این شورا که گفتی 

چی هست؟ چی کار می کنه؟».
آنجا تنها فاطمه نیســت که اسم شــورای شهر به 
گوشش آشنا نیست و هیچ از فعالیت هایش نمی داند؛ 
کارتن خواب های دیگر هم مانند او هســتند. اتفاقی که 
شاید حاصل عملکرد ضعیف شــورای شهر تهران در 
ســال های اخیر باشد. حبیب االله مســعودفرید، معاون 

امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی عملکرد این دوره 
شــورای شــهر را پذیرفتني نمی داند: «من فکر می کنم 
شــورای شهر تهران نظارتی بر شهرداری نداشته است. 
برخی از اعضا فعال بودند اما متأسفانه هم گرایی لازم 
برای اجرای برنامه ها و اساســنامه ها وجود نداشــت. 
گرچه برخی از اعضای شورای شهر فعال بودند و حتی 
از جیب خودشان برای کمک به مسائل اجتماعی هزینه 
می کردند. افرادی مثل خانم دانشــور و دکتر حافظی». 
او تهران را الگویی برای ســایر شهرها می داند و معتقد 
است با اجرای یک ایده درست یا غلط کل کشور تحت 
تأثیر قرار می گیرد. «شــورای شــهر تهران و شهرداری 
جایگاهش با دیگر شــهرها بســیار متفاوت است. هر 
ایده خوب در تهران می تواند به کل کشــور کمک کند و 
بالعکس. شورای شهر آینده باید اعضای متخصص تری 
داشته باشند و نسبت به مسائل شهری کاربلد باشند. با 
یک نگاه سیستمی تمام مسائل شهری اعم از فرهنگی، 
اجتماعی و عمرانی را نه تک به تک بلکه با هم ببینند. 
از زاویه خاصی به شهر نگاه نکنند. از همه مهم تر اینکه 

بر شهرداری نظارت داشته باشند».
حقوق شهروندی؟! 

- «عدســی می خــوای؟» منتظر جــواب نمی ماند 
- «کاســه ای دو تومن، چند کاســه بریــزم؟» محمد در 
گوشــه ای از پایانه، دیگ عدســی بار گذاشته و چند نفر 
دورش جمع شــده اند. بین کارتن خواب ها مردی با کت 

و شــلوار مشکی و ظاهری آراسته 
ایســتاده و برای شــان از حقــوق 
شهروندی می گوید. «نباید هرکی، 
هرچــی گفت  گوش بدیــن. اجازه 
ندین بهتــون توهین کنــن. حتی 
پلیس هم نمیتونه بی دلیل شــما 
رو بازداشــت کنه. حــق و حقوق 

خودتونو بدونید». 
رأی هم می دید؟

 حرف هایش را قطع می کند و 
نگاه کنجکاوی می اندازد. بقیه هم 
انگار که منتظر حرف معلمشــان 

باشند، خیره می مانند. 
-  «شما اول کارت شناساییت 
رو نشــون بده، ببینیم کی هســتی 

چرا باید جوابتو بدیم». مطمئن که می شوند مأموری در 
کار نیست، پشت سر هم شروع می کنند به حرف زدن. 

- «رأی بدیم که چی بشــه؟»، «من یه درخواســتی 
دارم، میشــه بگید بهمون نگن معتاد؟ حرف زشتیه. به 
جاش بگن بیمار. همین» «ما از مقام و مســئول خیری 
ندیدیم که حــالا بیایم رأی هم بدیــم، ولی یه گروهی 
هســت به اســم مردمان بی ادعا. خدا خیرشــون بده، 
هرازگاهی میان غذا پخش میکنن و میرن. کاش اونا یه 
مسئولی چیزی میشدن». «من نمیدونم چرا هر اتفاقی 
که می افته اول میان سراغ کارتن خوابا! انتخابات باشه 
یــا هر چیز دیگه ای! میان ما رو جمع می کنن. ما چیزی 

نمی خوایم فقط به ما کار نداشته باشن».
 یعنی فکر می کنید انتخابات تأثیری نداره؟ 

کمی به فکر فرو می روند. «بستگی به آدمش داره. 
مثلا من فکر می کنم اگه قالیباف می موند و رأی می آورد 
وضع مام بهتر می شــد». مرد میان ســالی که کمی آن 
سو تر نشســته از جایش بلند می شود و توی حرف مرد 

جوان می پرد. 
«قالیبــاف؟ حالت خوبــه؟ همین چنــد روز پیش 
مأمورای شــهرداری زدنت ها! مثــل اینکه یادت رفته؟ 
هنــوز جاش مونــده رو بدنت». با اســتیصال نگاهش 
می کند «چند ســاله مدیر این شهره. خب باید یه چیزی 

بدونه». 
- «ولــی من فقط می خــوام حقوق شــهروندیم 
رعایت بشــه» این را می گوید و سرش را بالا می گیرد. 
کمی آن سو تر روی کیســه پلاستیکی اش چنبره زده و 
دنبال چیزی می گردد. «هر شــهروندی برای خودش 
حق و حقوقی داره. قانون پیش بینی کرده برای حفظ 
امنیت جامعه، هر شــهروند یــه کاری انجام بده؛ اما 
معتادا یه جاهایی هنجارشــکنی دارن البته شهروندا 
هم حقوق شهروندی معتاد رو در نظر نمی گیرن. بذار 
یه مثال بزنم روشــن شین». سر پا می ایستد و قیافه ای 
جدی بــه خود می گیرد. «فرض کنیــن من میخوام از 
مولوی بیام اینجا. سوار همین بی آرتی ها میشم. راننده 
اتوبوس منو ســوار نمی کنه! چون میگه بو گند میدی. 
خب حق شهروندی من ضایع میشه. من باید بو ندم!! 
چــون حق شــهروندی اونم ضایع میشــه. اما آیا من 
امکانات برطرف کردن بو رو دارم؟ خونه ای هست که 
هر روز برم خودمو بشــورم و لباسمو عوض کنم؟ این 
یه حق و حقوق حداقلیه که ندارم. پس اینجا حقوق 
شــهروندی من داره ضایع میشــه!» اسمش مرتضی 
اســت و تنها ســواد خواندن و نوشــتن دارد. «یه چیز 
دیگه ای هم این سالا مد شده! اونم گرفتن معتاد است. 
بی دلیل معتاد رو می گیرن می برن. اگه من مزاحمتی 
نداشــته باشــم چرا باید منو بازداشت کنن؟ میگن به 
زیبایی شهر آسیب می رسونین. یعنی ما آدم نیستیم؟» 
با ناراحتی کبودی بازوی نحیفش 
را نشــان می دهــد. «یــه طرح 
هســت به اســم طرح انتخابات 
جمــع آوری  ریاســت جمهوری، 
معتادان خیابانــی. یعنی تا قبل 
انتخابات کارتن خــواب رو جمع 
کنن، ببرن سروسامون بِدَن تا ترک 
کنه. من دیروز تو شــوش بودم، 
مأمورا که اومدن، یکی دســتش 
شکســت، یکی پاش جــر خورد، 
اون یکی سرش شکست، دست 
ضرب وشــتم  می بینین.  که  منم 
شــدید در این حد. سؤال من اینه 
آیا دولت که یه قانون رو تصویب 
می کنــه میگــه با ضرب وشــتم 
اجــراش کنین؟» -  حالا میخــوای رأی بدی؟ «نه» - 
چرا؟ «چون رئیس جمهور تــو این مملکت نمی تونه 
کاری بکنــه. همه میخــوان تــو کارش دخالت کنن. 
نمی ذارن قانون  رو اجرا کنه، اینه که حقوق شهروندی 
هم اجرا نمیشــه» -  شورای شهر چطور؟ «راستش تا 
حالا تو قید و بندش نبودم. قاعدتا واســه ما باید بیشتر 
کارایی داشته باشه، ولی من هیچ کدوم رو نمی شناسم. 
این چند ســالم ندیدم کار مثبتی واسه ما کرده باشن. 

پس رأی نمیدم».
طرحــی که مرتضی بــه آن اشــاره می کند، طرحی 
ضربتی  اســت که پیــش از انتخابــات در خیابان های 
تهــران در حال اجراســت. اما این طرح هــای ضربتی 
جمــع آوری کارتن خواب هــا و معتادان ســطح شــهر، 
پاک کردن صورت مسئله اســت یا حل آن؟ «طرح های 
ضربتی پاسخ گو نیســتند. ما بارها طرح های ضربتی را 
تجربه کرده ایم. واقعا جواب نمی دهد و جز هزینه کردن 
و حیف و میل کــردن بیت المــال، چیــزی نــدارد. مگر 
اینکه برنامه دراز مدتی داشــته باشــیم». مسعود فرید، 
ســاماندهی کارتن خواب ها در دراز مدت را تنها راه چاره 
می داند. «ما باید به ســمت ســاماندهی ایــن افراد در 
محیط هــای کوچک برویم. آنجا چندیــن ماه می مانند. 
روی رفتارهایشــان روان درمانی هــا انجام می شــود، تا 

اینکه کمکی به آنها کرده باشــیم. ما باید اعتیاد را باور 
کنیم. اعتیاد یک بیماری روانی مزمنِ عود کننده اســت. 
مثل خیلی از بیماری های دیگر. نیاز به پیگیری مداوم و 
همه جانبه دارد و باید یک تیم پزشکی کامل برای درمان 
آنها کمک کنند؛ وگرنه کاری از پیش نمی رود. تصور کنید 
یک بیمار فشــار خونی را بیاورید، پس از یک ماه دارو و 
نگهداری رهایش کنید. معلوم است که دوباره به حالت 

اولش برمی گردد».
شراره

ساعت از دو بامداد گذشته که سروکله «شراره» پیدا 
می شــود. زنی جوان با چهــره ای آرایش کرده و جدی. 
گوشــه ای می نشــیند و بقیه به دورش. «۱۶ سال پیش 
شروع کردم به مواد کشیدن. یه کم که گذشت دیدم پول 
فروششم بد نیســت و زدم تو کار خریدوفروش. همون 
اولاش بود که شــوهرم ولم کــرد و رفت». همان موقع 
ماشین پرایدی توی کوچه ترمز می کند و دختر نوجوانی 
پیاده می شــود. دخترک با عجله خودش را به شــراره 
می رســاند. پول را می دهد، مواد را می گیرد و همان جا 
شــروع به دودگرفتن می کند. «همســن و ســال دختر 
خودمه. من ۳۹ســالمه، دخترم ۱۹ســال. زود شوهرم 

دادن». 
 راستی تو  رأی هم می دهی؟

 ســرش را کج می کند و انگار که عجیب ترین حرف 
زندگی اش را شــنیده باشــد نگاه می کنــد و به خودش 
زحمت جــواب دادن هم نمی دهد. همه کارتن خواب ها 
ازش حســاب می برند و هرچه می گوید، قبول می کنند. 
«جلوی این بچه مواد نکش. اصلا پاشــو برو اون طرف، 
امشــب نمی خوام ریختتو ببینم». مــرد بی هیچ چون و 
چرایــی، بار و بندیلش را جمع می کنــد و می رود آن وَرِ 
اتوبوس ها. توی خیابان، مادرِ دخترک، سرش را از پنجره 
ماشــین بیرون مــی آورد و صدایش می زنــد. «بیا اینجا 
بِکِش. الان مأمورا میان تو دردسر میوفتیم». همین را که 
می گوید پلیس سر می رســد و کارتن خواب ها پا به فرار 
می گذارند. شراره بلند می شود و با آرامش و قدم زنان از 

پایانه می رود بیرون. 
اتوبوس قرمز

پلیس کنارِ بســاط مرد عدسی فروش ایستاده و چند 
کارتن خوابــی را که نــای دویدن و فرارکردن نداشــتند 
دستگیر کرده اســت. «به ما طرحی را ابلاغ کرده اند که 
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری باید کارتن خواب ها 
را جمع آوری کنیم و به گرمخانه ها ببریم». امیر رحمتی، 
مأمور نیروی انتظامی اســت. می گوید ۱۸ ســال سابقه 
کار دارد و اگــر مأموران ایــن کار را نکنند کاری از پیش 
نمی رود. «شــدت عمل لازمه کار ماســت. اگــر با اینها 
خوش اخلاق باشــی سنگ روی ســنگ بند نمی شود و 
خلاف کل محله را می گیرد. باید طوری با اینها حرف زد 
که وقتی می آیی بگویند «گرگ آمد». با ســر اشاره ای به 
ســربازی که همرایش آمده می کند و مرد کت وشلواری 
را نشــان می دهد. «این را ببر توی ماشین». خودش هم 
می رود به کمک ســرباز و در ماشین را می بندد. «همین 
را می بینید. این مواد فروش اســت. شب ها می آید برای 
ایــن بیچاره ها موعظــه می کند و بعد هــم موادش را 
می فروشــد». اتوبــوس قرمزی را نشــان می دهد. «اگر 
مــا اینها را به گرمخانه نبریم شــب ها اینجا می خوابند. 
سال هاســت در این اتوبوس زندگی می کنند. گرمخانه 

برایشان بهتر است». 
  شما رأی هم می دهید؟  �

«ریاست جمهوری؟ بله، قطعا»
شورای شهر چطور؟ �

 «کاندیداها را نمی شناسم، ولی رأی می دهم».
 این آنچه که هفت سال برایش جنگیدم نبود

ساعت از ســه صبح گذشــته و مرد چکش فروش 
بساطش را جمع می کند تا برود و در گوشه ای بخوابد. 

  رأی می دی؟  �
 هان؟ 
  تو انتخابات؟ شرکت می کنی؟  �

چشم هایش نای حرکت ندارد رویش را برمی گرداند 
و می گوید: 

 انتخابات چیه؟ 
  انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر.  �

 نه. برام مهم نیست. 
  چرا؟  �

 این جایی نیست که من هفت سال براش جنگیدم. 
یه بــار تا دم مرگ رفتــم. جانباز ۵۵درصــدم. اما حالا 

کجام؟ 
  خانواده ات کجان؟  �

 بیرونم  کردن. پســرم دندان پزشــکه، دخترم حقوق 
می خونه. چهار ســال پیش که شیشــه رو شروع کردم 

بیرونم کردن. 
  فکر نمی کنی اگه رأی بدی وضع بهتر می شه؟  �

 چند ســال پیــش رأی دادم. بــه یه نفــر، اونم که 
رئیس جمهور نشد، منم دیگه رأی نمی دم.  

یک شب در میان کارتن خواب های تهران
 در پی  پاسخ به یک سؤال درباره رأي گیري

انتخابات؟ چي هست؟ 
فاطمه روشن

ایلنا: معاون توســعه علمی و فرهنگی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گفت: طبق گزارش هایی که در اختیــار ما قرار گرفته، افت تحصیلی در 
مناطــق محروم به میزان مطلوبی حــدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته 
اســت. محمدرضــا واعظ مهدوی، معاون توســعه علمــی و فرهنگی 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی در گفت وگــو با خبرنــگار ایلنا، درباره 
تخصیص اعتبارات وزارت آموزش وپرورش گفت: بودجه عمومی از سال 
۹۲ تا ســال ۹۶، ۵۴ درصد و در بخش آموزش نیــز بیش از ۱۰۸ درصد 

افزایش اعتبار داشته است. 
وی افزود: رشــد اعتبارات در حوزه آموزش شــامل آموزش عمومی، 
آموزش فنی و حرفه ای و همچنین آموزش عالی و تحقیقات، بیش از دو 

برابر میانگین رشــد بودجه عمومی بوده است. واعظ مهدوی ادامه داد: 
اقــدام مهم دیگری نیز که در این حوزه صــورت گرفت، طرح رتبه بندی 
معلمان بوده اســت که در ســال اول، بیش از هزارو ۳۰۰  میلیارد تومان 
در شــش ماه اول ۱۳۹۴ و به دنبال آن ســه هزارو ۵۰۰  میلیارد تومان در 
ســال ۹۵، اعتبار اضافه برای اجرای آن اختصاص پیدا کرد و به ساختار 

آموزش وپرورش تزریق شد. 
معاون توســعه علمی و فرهنگی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اضافه کرد: طبــق گزارش هایی که در اختیار ما قرار گرفته، با اجرای این 
برنامه تقریبا در مناطق محروم و دوزبانه پوشش نزدیک به صددرصدی 
پیش دبســتانی فراهم شــده و نمونه گیری ها حاکی از آن است که افت 

تحصیلی نیز به میزان مطلوبی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. 
معاون توسعه علمی و فرهنگی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن 
بیان این مطلب که در این راســتا، توجه به ساختار مدارس شبانه روزی و 
وضعیت پوشش این مدارس بسیار حائز اهمیت است، گفت: در بعضی 
مناطق فاصله روســتاها از یکدیگر یا از مدارس دور است یا حتی برخی 
خانواده هــا بضاعت مالی کافی را برای تحصیل فرزندان ندارند، بنابراین 
مدارس شــبانه روزی ساماندهی شده اند تا بخش زیادی از این مشکلات 
برطرف شــود. هرچند مدارس شبانه روزی در گذشته نیز فعالیت داشته، 
اما در این دولت رسیدگی بیشتری به آنها شد و شرایط آن از لحاظ تغذیه، 

امکانات اسکانی و آموزشی به میزان محسوسی ارتقا پیدا کرده است. 

کاهش50 تا 60درصدى افت تحصیلى در مناطق محروم

فرض کنین من میخوام از مولوی 
بیام اینجا. سوار همین بی آرتی ها 

میشم. راننده اتوبوس منو سوار 
نمی کنه! چون میگه بو گند میدی. 

خب حق شهروندی من ضایع 
میشه. من باید بو ندم!! چون حق 
شهروندی اونم ضایع میشه. اما 

آیا من امکانات برطرف کردن بو رو 
دارم؟ خونه ای هست که هر روز برم 
خودمو بشورم و لباسمو عوض کنم؟ 

این یه حق و حقوق حداقلیه که 
ندارم. پس اینجا حقوق شهروندی 

من داره ضایع میشه!
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